
 

  نگاهي به تاريخچة اقتباس سينمايي از متون كلاسيك ادبيات فارسي
 )هاي اقتباسي موفق در سينماي ايرانبررسي دلايل ضعف و عدم ساخت فيلم(

  1عليرضا پورشبانان
2مهدي عبدي

 

  چكيده
به عنوان ابزاري جديد و تاثيرگذار در بيان احساسات، عواطـف، انديشـه و طـرز تلقـي انسـان      ش خود، ياز آغاز پيدا سينما

داشته و در اين راستا، ادبيات همواره به عنوان بستري مهم براي رشـد و تكامـل ايـن     معاصر، همواره نقشي مهم و رو به رشد
جديد و قديم، از همان ابتداي بـه وجـود آمـدن سـينما     ي اقتباس از متون ادبي نويسندگان مسأله. هنر جديد كارآمد بوده است
ي ادبيات و سينما، در تعاملي دو گانه از سويي باعـث معرفـي بسـياري از    سازان قرار گرفته و رابطهمورد توجه بسياري از فيلم

  را بـراي سـاخت  ي استفاده از روايـت و داسـتان ادبـي     آثار ادبي در سطحي گسترده و پر مخاطب شده و از سوي ديگر زمينه
هاي  هاي بسياري را در دوره در اين زمينه، در ميان متون ادبيات كلاسيك فارسي، نمونه. هاي سينمايي، فراهم ساخته استفيلم

براي ساخت فيلم سينمايي را دارند؛ امـا تـا كنـون    هاي بالاي نمايشي، قابليت اقتباس توان يافت، كه با داشتن جنبهمختلف مي
در اين پژوهش سعي بر آن خواهد بود تا بـا بررسـي    .ي نمايشي انجام نشده استراي تبديل كردن آنها به نسخهاقدام مؤثري ب

ي اقتباس در سينماي ايران از آغاز تاكنون، ابتدا جايگاه اين مقوله در سينما و ادبيات ايران مورد بازكاوي قـرار گرفتـه   تاريخچه
ي هرچـه بيشـتر   هاي گسترش اين فن و تعامل دوسويهاقتباسي از ادبيات فارسي، راه هايو سپس با اشاره به دلايل كمبود فيلم

تعريـف اقتبـاس و   بر اين اساس، با توجه به . ميان سينما و ادبيات فارسي به خصوص ادبيات كلاسيك، مورد اشاره قرار بگيرد
همينطـور تبيـين انگيـزه و هـدف از اقتبـاس،       هـاي اقتباسـي در سـينما، و   ي ساخت فيلمانواع رويكردهاي آن، به علاوه سابقه

در نهايـت نيـز سـعي    . بازشناسي روند ضعف و قوت اين پديده در سينماي ايران به عنوان هدف پژوهش پيگيري خواهد شد
گردد با برشمردن وجوه نمايشي، معيارهاي مناسب براي تشخيص متون مناسبِ نمايشي، بيان شده و طبقه بندي ژانـري بـه   مي

روش . هاي نمايشي مورد توجه قـرار گيـرد  هاي مؤثر در روند تبديل متون ادبيات كلاسيك فارسي به نسخهيكي از قدمعنوان 
ي آمار، اطلاعات و اي و فضاي مجازي به علاوهتحليلي است و استفاده از ابزار و اسناد كتابخانه -پژوهش با رويكرد توصيفي

  .برد پژوهش كمك خواهد كردتجربيات اقتباسي در سينماي ايران، به پيش
  .، وجوه نمايشي، ژانر، سينماي ايراناقتباسادبيات كلاسيك فارسي، :واژگان كليدي

  بيان مسأله
ي مردم جهان بوده و از دسـتاوردهاي آن  ي ادبيات نزد عامهدار بسياري از عناصر شناخته شدهباز سينما وام از دير

دنياي معاصر علاوه بر ذوق و ظرافت هنري، دانش و صنعت را نيز به طور  اين هنر نوپديد كه در. مند شده استبهره
چشمگير همراه خود كرده است، توانسته به ياري ادبيات، چه در ساختار يعني در روايت و چـه در محتـوا يعنـي بـا     

رسـانه در ارتبـاطي   ايـن  . ي ارتباطي جهان تبديل شوداقتباس مستقيم و غيرمستقيم از آثار ادبي، به پرنفوذترين رسانه
دوگانه، هم موجبات رونق و فهم و پذيرش خود را ايجاد كرده و هم  موجب رواج ادبيات در سطحي گسترده ميـان  

ي رشد و بالنـدگي  بدين ترتيب ادبيات همواره توانسته به عنوان بستري مناسب، زمينه. ي مردم جهان شده استعامه
سينما نيز به عنوان يك هنـر  «: تر آن، به كار آيدهنرها در تعالي هرچه سريعسينماي جهان را ايجاد كند و همراه ساير 

تواند راهـي جـدا از   سازي نمياي از هنرهاي نقاشي، رقص، موسيقي، شعر، تئاتر، معماري و مجسمهو به عنوان آميزه
نما بود از جميع هنرهـا بـه   ي حيات هنر سيبه همين منظور آن مقدار از مصالح كار كه لازمه. ديگر هنرها داشته باشد

اي شد براي يافتن سـوژه  عاريت گرفته شد و از ادبيات نيز داستان به خدمت سينما در آمد و اقتباس از ادبيات وسيله
هايي يافت و در طول عمر صد و و هماهنگ كردن آن با بيان تصويري و حركتي سينما، كه اين كار براي خود ويژگي

   )26: 1368خيري، (» .ي سينما به صورت فني از فنون مختلف سينما در آمداندي ساله
                                                            

  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس تهران -1
  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي -2
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هاي ارتباطي ميان اين دو هنر، از همان ابتداي پيدايش سينما توانسته است اقتباس از آثار ادبي به عنوان يكي از راه
بردن به مفهـوم اقتبـاس و    به عنوان ابزاري مناسب براي رشد سينما از جهات مختلف به كار گرفته شود؛ اما براي پي

توان از معناي نحوي تا جايگاه كاركردي، آن را به طور خلاصه بررسي كرده، اهميت، جايگاه، نقش آن در سينما، مي
   .انواع و كاربرد اين فرايند را مورد اشاره قرار داد

  اقتباس ادبي در سينما -1
داشـت،   وديعهبه آنچه از غرايز . جهان پيرامون خود بودهمواره پيرو و متأثر از طبيعت و  بشر از بدو تاريخ خلقت

طبيعت بود و از اين حيـث در ميـان ديگـر موجـودات،      انسان عجين با. كرد داشت، تقليد مي داد و آنچه نياز  بروز مي
 ماننـد در  كـرد و اسـتادي حـاذق و بـي     آمد، او كائنات را كنـدوكاو و جسـتجو مـي    مي حساب  گرا به بهترين طبيعت

دادن و سپس بـا زبـان     نمايش اولين و كارآمدترين تأثيرپذيري خود را از طبيعت با ، كهسازي بود برداري و مدل هگرت
كـه شـناخت كـافي و     ،ي داشتتسعي در تسخير طبيع ،او با نمايش دادن و نقاشي كردن. بروز داد) نقاشي(تصويري 

 ،آن هم با چنين طيف وسيع و هيبتـي سـترگ   ،شناختهو از آنجا كه هر چيز نامتعارف و نا وافي نسبت به آن نداشت
قـدرت   نماياندناز طريق به  اطراف خود، كوشيد استيلاي خود را بر جهان بشر بدوي مي ،رسد انگيز به نظر مي هراس
برداري و به اصطلاحي ديگر و بهتـر   توان گفت گرته از اين رو مي برساند؛ و زبان تصويرگرش به منصه ظهور نمايش
تـوان گفـت، اقتبـاس يعنـي     ترين و كوتاه ترين تعريف مـي د و در اصليدرازاي تاريخ آفرينش دار  به عمري ،اقتباس

  . نوعي گرفتن و نوعي تقليد
به معنـاي آتـش   » قبس«اقتباس به معني گرفتن آتش است؛ چرا كه مصدر است از واژه ي عربي  :معناي لغوي اقتباس

گرفتن روشنايي، علم آموختن از كسي، از كسي فايده و دانش گـرفتن آمـده اسـت    ي گرفته شده و نيز در معناي پاره
و يا در تعريفي ديگر، اقتباس يعني فراگرفتن، اخذكردن، آمـوختن و يـا فايـده گـرفتن از     ). دهخدا؛ ذيل مادة اقتباس(

  )معين؛ ذيل اقتباس(. اي با تصرف و تلخيصكسي، همچنين گرفتن مطلب از كتاب يا رساله
شود، در سينما هم تعريـف مخصـوص بـه خـود را     بيان مي» adaption« يين مفهوم كه در زبان انگليسي با كلمها

تواند بـا تصـرّف و تلخـيص و يـا بـه      دارد كه در ارتباط با همان مفهوم لغوي و به معناي نوعي گرفتن است، كه مي
بر مبنـاي   اي است كه از طريق آن يك فيلم شيوه به معنيبه بيان ديگر، اقتباس در سينما . صورت كامل صورت بگيرد

هـاي تلويزيـوني يـا     مانند مجموعه از جمله رمان، كتاب كميك و نمايشنامه يا آثار تصويري و شنيداري ،آثار مكتوب
. اي ديگـر اسـت   رسانه به رسانه تبديل و برگردان دستمايه از يك ،در ذات خودو شود  هاي راديويي ساخته مي برنامه

اس عبارت است از انتخاب موضوع يا موضوعاتي براي فيلم از منابع گوناگون ادبي و بيان آنها از طريق علائم و اقتب«
اقتباس، تغيير ضمني  وكنند  هاي اصلي مقاومت مي تمام دستمايهالبته  )14: 1368خيري، (» .قراردادهاي موجود در سينما

 كه اساساً ،د بازانديشي، بازشناخت و درك چگونگي اين نكته استدر خود دارد كه نيازمن را در بر دارد و روندي را

هـايي كـه داراي    دستمايه يعني انتخاب چيزهاي مهم در ،اقتباس. طبيعت درام با تمام اشكال ادبي ديگر متفاوت است
آن  رديگ ـ بـه عبـارت   ؛اقتباس است يلازمه ،گزينش. دها و مقدار خاصي درهم و برهمي و بسيار غني باش پيچيدگي

در اغلب . دكنپيدا ميورود به اثر دراماتيك را  دوست دارد، اجازه ي اقتباسيي فيلمنامهنويسندهمقدار از دستمايه كه 
كه ذاتـاً   ،اين رو اقتباس متكي بر شناخت چيزهايي از هر دو قالب است از ؛دستمايه با نويسنده سر ستيز دارد ،موارد

دهـد كـه    تواند تشخيص مي ،مقاومت دستمايه در برابر انتقال بهتر دليلمكان و  نويسنده با شناخت. ددراماتيك نيستن
؛ بنابراين بايد گفت اقتباس كارآمد شود تا ،اي ارزش امتحان كردن را ندارد و به چه مسايلي بايد پرداخت چه دستمايه

آثار ادبي و چگونگي تبـديل   به سبب اختلاف در ساختار متفاوت متن و تصوير، هميشه مشكلاتي در برابر اقتباس از
زبان اين دو به يكديگر وجود دارد؛ چرا كه ابزار بيان و نوع ارتباطي كه اين دو مقوله بـا مخاطبـان خـود ايجـاد مـي      

هـاي  داستان و فـيلم بـه شـيوه   «: شوندكنند، متفاوت است و در تبديل شدن به يكديگر با دشواري هايي رو به رو مي
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كنـد و فـيلم   پردازي از واژه اسـتفاده مـي  رمان براي بيان داستان و توصيف شخصيت و ايدهشوند، گوناگوني بيان مي
كننـد  اين دو اصلِ رسانه متضادند كه در مقابل هم مقاومت مي. بردبراي داستان از تصوير و حركت و ماجرا سود مي

  )42: 1380سينگر، ( ».و با هم همكاري ندارند
ايشي دو مرحله بايد طي شود، تـا ايـن رونـد تبـديل در چـارچوبي درسـت و       ي نمبراي تبديل يك متن به نسخه

كننده، هدف صاحب اثـر ادبـي را كـاملاً درك    اقتباس) در يك اقتباس كامل(نخست آن كه :  مند صورت بگيردقاعده
ي كننـده ي آمريكـايي و اقتبـاس  نويسـنده  1رابرت بولت«. كند و دقايق و ظرايف آن را به دقت بررسي و واكاوي كند

هايي با اصل اثر خواهد داشت پـس تنهـا   اگر آدم چيزي را از متن بياورد، در نهايت تفاوت: ...گويدمي 2دكتر ژيواگو
ايد و بعد دقت كنيد راه چاره اين است كه با آزادي انديشه، خودتان را مطمئن كنيد كه مقصود نويسنده را درك كرده

ي دوم، هنرمند فيلسماز در مرحله )52: 1353ارميـان،  (» .لي نويسنده وارد نيايداي به اين ايده و هدف اصكه هيچ خدشه
بايد دست به ابداع زند و زبان و لحن و چارچوبي ويژه ابداع كند تا منظـور نويسـنده را از طريـق آن و بـا تصـاوير      

زنـد؛ امـا   به ابداع هنري ميفرق كار نويسنده با فيلم ساز در اين است كه نويسنده در همان آغاز دست «. نمايش دهد
در آثـار   )40: 1386پـازوليني در نيكـولز،   (» .ساز بايد دست به ابداع زباني بزند و پس از آن ابداع هنري انجـام دهـد  فيلم

هاي ادبي وجود دارد، كه اين دو مرحله را در رونـد نمايشـي شـدن طـي     سينمايي جهان نيز موارد مختلفي از اقتباس
هاي واقعي خود متن در نمايشي شدن، شهرت و ساز و البته ظرفيتكننده و فيلمزان مهارت اقتباسو بسته به مي كرده

اگر موضوع دقت و توجه به تمام ابعاد اقتباس، مورد نظر «. اندموفقيتي كمتر و يا حتي بيشر از اثر ادبي خود پيدا كرده
ي اثر ادبي جذاب و گاهي حتي اثرگذارتر خواهد شـد؛ مـثلاً   ساز قرار بگيرد، اثر نمايشي به اندازهكننده و فيلماقتباس

اسـت و از   6هـاي آلفـرد هيچكـاك   و از ساخته 5هاي دافنه دوموريهكه هر دو از نوشته 4و پرندگان) 1940( 3فيلم ربكا
بـر اسـاس ايـن دو مرحلـه و نـوع نگـاهي كـه          )10: 1384ميرزين العابدين در بلاند، (» .تر و اثرگذارتر استرمان جذاب

هاي نمايشي حقيقي و در دسترس متون ادبي، ها و قابليتفيلمسازان مختلف به آثار ادبي دارند، از يك سو و ظرفيت
  :هاي مختلفي انجام پذيردتواند به روشتوان گفت كه اقتباس مياز سوي ديگر، مي

  انواع اقتباس در سينما -2
بندي قراردادي بتوان گفت، در سينما براي اقتباس از ادبيات، حداقل سه روش اساسـي وجـود   هشايد در يك دست

  :هاي معروف آن به شرح زير مورد اشاره قرار دادتوان هر كدام را با برخي نمونهدارد كه مي
اً يـك ايـده، يـك    عموم ـي اقتباسي ي فيلمنامهنويسندهدر اين نوع از اقتباس،  ):برداشت آزاد(اقتباس آزاد . الف

و در روايتي بديع و با فضا، مكان، زمـان و  ي مستقل ا و آن را به گونه گرفتهموقعيت يا يك شخصيت را از منبع ادبي 
هـاي  تاكنون در سينماي جهان، از چنين اقتباسي به شكل. پروراند ميهاي جديد و در كشاكش روابطي تازه شخصيت

بـه يكـي از    1994كـه در سـال    7موفق شير شـاه ) پويانمايي(توان به انيميشن مختلفي بهره گرفته شده است؛ مثلاً مي
  ترين محصـولات سـينمايي جهـان تبـديل شـد، اشـاره كـرد كـه داسـتان كلـي آن برداشـتي آزاد از            بهترين و جذاب

هـاي آن در فضـاي زنـدگي آفريقـايي و     شكسـپير بـود؛ بـا ايـن تفـاوت كـه صـحنه        8»هملت«ي معروف نمايشنامه
اثر  9»ساتيريكن« هايي نظيرتوان به فيلمعلاوه بر اين، مي. گذشتمي...) شير، كفتار، ميمون و (هاي حيواني  يتشخص

                                                            
١- Robert Bolt  
٢  - Dr Zhivago 
٣  - Rebecca 
٤  - The Birds 
٥  - Daphne Du Maurier 
٦  - Alfred Hitchcock 
٧  - Lion King 
٨  - Hamlet 
٩  - Satyricon 
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شـاعر روم  ( 2»پترونيـوس «ي باسـتاني   بـه نوشـته   نزديـك ي  كه اگرچه حاوي چند صحنهاشاره كرد  1»فدريكو فليني«اثر 
 3»تابستان گـرم و طـولاني  «همچنين  .مديون اين نوشته استپردازي و لحن بيان  بوده، اما فقط از لحاظ صحنه) باستان

 7»مكبـث «، كـه  6»آكيـرا كوروسـاوا  «اثر  5»سرير خون«و گرفته، » هملت«، كه صحنه و چند حادثه را از 4»مارتين ريت«اثر 
  .دهد كه در ژاپن قرون وسطي رخ مي ،شكسپير را بدل به روايت كاملاً متفاوتي كرده

با حفظ روح اثر اصلي، تا حد ممكن،  كندي اقتباسي تلاش ميي فيلمنامهنوع اقتباس، نويسنده در اين :اقتباس وفادار
اقتباسـگر وفـادار را بـه مترجمـي     منتقد معروف فرانسوي، ، 8»آندره بازن« .منبع ادبي را در قالب سينما بازآفريني كند

بـه   در اين نوع از اقتبـاس،  .تصوير سينمايي بيابد هايي را براي اثر اصلي در قالب كوشد تا معادل كرد كه مي تشبيه مي
كننده بر اين بوده كه اثر ادبـي را بـه همـان    رو هستيم كه تمام تلاش فيلمساز و اقتباسشكلي نزديك با اثر ادبي روبه

فرنانـدو  «ي كـه بـه وسـيله    9»كوري«فيلم . شكل و محتوا و با حفظ حال و هواي اثر، براي مخاطبان به تصوير بكشد
هاسـت كـه بـا    اي از اين گونـه فـيلم  ساخته شده، نمونه 11»ژوزه ساراماگو«ي و از روي رمان كوري نوشته 10»ميرِلس

ها و حوادث كتاب، تا حد زيادي حال و هـواي اثـر ادبـي را بـراي مخاطبـان      ها، شخصيتپردازيوفاداري به صحنه
ي كه از روي كتابي بـه همـين نـام از نويسـنده     12»وردمايكل رادف«ي ساخته» 1984«همچنين فيلم . كندبازآفريني مي

ي ساخته شده و با وجود فصول غير دراماتيـك در مـتن، ماننـد توضـيحات دربـاره      13مشهور انگليسي، جرج اوُرول
اصـول   ،مفاهيم انتزاعي از قبيل گفتار جديد، سوسياليسم انگليسي، بزه فكري، بـزه چهرگـي، دوفكـري، خودزيسـتي    

از نظـر   مـتن، هاي دراماتيك وفاداري نسبتاً كامل به قسمت توانسته با ...و مت اليگارشي اشتراكينظري و علمي حكو
تـام  «فـيلم  همچنـين   .هاي مثال زدني از يك اقتباس وفادارانه به حسـاب آيـد  يكي از نمونه ،نظرانبسياري از صاحب

ي ساختار داستاني رمان،  بخش عمده كه استهگونه اقتباس  از اينديگر ي ا ، نمونه15»توني ريچاردسون«اثر  14»جونز
حفظ شده اسـت؛   16»جان آزبورن«ي  ي فيلم نوشته هاي مهم آن، در فيلمنامه و بسياري از شخصيت  رويدادهاي اصلي

ي اقتبـاس، در واقـع در    در اين نوع رويكرد بـه مسـأله  . با اين حال خود فيلم ترسيم صرف رمان تام جونز نيست اما
گيـرد و بـر اصـالت و اسـتقلال هـر دو      ي نمايشي، حالتي ميانه مورد توجه  قرار مي ادبي به نسخه برگردانِ يك متن

: كنـد نقـل مـي   18يـر  كلـود كـري   -در كتاب خود از ديـدگاه ژان  17شود؛ چنان كه آلن گارسياي هنري تأكيد مي گونه
تباس بسيار آزاد هـم بـه ادبيـات خيانـت     كند، و اقاقتباسي كه بيش از اندازه به متن رجوع دارد، به سينما خيانت مي«

ي ايـن دو شـكل هنـري قـرار      ورزد زيرا در ميانهنه به اين و نه به آن خيانت مي ]...[است كه» برگردان«كند، تنها  مي
نيـز   19ي ميشل آلمريداساخته» 2000هملت «فيلم  )173-4 :1389وانوا، ( .».دارد كه هر يك در سويي مخالف يكديگرند

خصـوص  هـا و بـه  هاست كه فيلمساز در آن كوشيده تا حـد زيـادي بـه قصـه، شخصـيت     يكي ديگر از اين نوع فيلم
هاي متن اصلي شكسپير به همان صورت ادبي و فاخر وفادار بماند؛ اما زمان و مكـان رخ دادن داسـتان را در   ديالوگ

 .ايي با ظواهر امروزي نشان داده استههاي خاص اين دوران و در قالب شخصيتو با ويژگي 2000سال 

                                                            
١  - Federico Fellini 
٢  - Petronius 
٣  - The Long, Hot Summer 
٤  - Martin Ritt 
٥  - Throne of Blood 
٦- Akira Kurosawa 
٧- Macbeth 
٨- Andre Bazin 
٩- Blindness  
١٠- Fernando Meirelles 
١١- Jose Saramago 
١٢- Michael Radford 
١٣- George Orwell 
١٤- Tom Jones 
١٥- Tony Richardson 
١٦- John Osborne 
١٧- Alan Garcia 
١٨- Jean-Claude Carrière 
١٩- Michael Almereyda 
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و  هسـتند هـاي كوتـاه   و داسـتان هـا   بيشـتر منحصـر بـه اقتبـاس از نمايشـنامه      هـا ايـن نـوع اقتبـاس    :هاي لفظ به لفظ اقتباس
ايـن   1ي برسـون شـيوه «. ي كليـات و جزئيـات اثـر ادبـي در فـيلم خـود دارنـد       سازندگان آنها، تمايل شديدي به حفـظ همـه  

-را كه شـاهكار بـودنش بـرايش مسـلم اسـت، واقعـاً بـدون هـيج تغييـري بـر پـرده آورد و چگونـه مـي             اين است كه اثري 

چرا كه چنـين داسـتاني از نـوعي شـكل ادبـي سرچشـمه گرفتـه كـه چنـان تكامـل يافتـه كـه قهرمانـان و               .توان جز اين كرد
انـد،  ي نفسـه كـاملاً مشـخص   معناي كـنش آنهـا وابسـتگي بسـيار عميقـي بـه سـبك نويسـنده دارد و قـوانينش هـر چنـد ف ـ           

ــد  ــاري ندارن ــيچ اعتب ــازن،(» خــارج از آن ه ــز«ي ســاخته» زن ســياهپوش«چــون  مــيفيل ).60: 1376ب ــه  2»جيمــز واتكين ك
هـايي  هـاي اخيـر چنـين اقتبـاس    اسـت، از نمونـه   3»سـوزان هيـل  «ي اي كوتـاه بـه همـين نـام نوشـته     گونـه اقتباسي از رمـان 
ــيلم ــاي اســت و ف ــه د «ه ــولاني ب ــاس از نمايشــنامه  ،5»ســيدني لومــت«ي  ســاخته 4»رون شــبســفر ط ــا اقتب ــوجين «ي  ب ي

ــا وولــف مــي «و  6»اونيــل ادوارد «ي از ا ، بــر اســاس نمايشــنامه8»مايــك نيكــولز«ي  ســاخته ،7»ترســد چــه كســي از ويرجيني
هــاي گــر فــيلمنيــز از دي، »شكســپير«هــاي  از نمايشــنامه 10»لارنــس اوليويــه«هــاي معــروف  اقتبــاس  و يــا مجموعــه 9»آلبــي

 . اندهستند كه همگي بر اساس اين رويكرد اقتباسي در سينماي جهان ساخته شده

 هاي اقتباسانگيزه -3

هاي خود را از ميـان ايـن   روند و سوژههاي آثار ادبي ميمايهسازان سراغ دستهدف از اقتباس چيست؟ چرا فيلم
هـاي  تـوان انگيـزه  شود؟ در يك پاسـخ سـاده مـي   چگونه ارزيابي ميكنند و اثر آن بر سينما و ادبيات آثار انتخاب مي

به دليل نفوذ و قوت آثار ادبي و لزوم معرفي آنها در سـطح گسـترده از طريـق سـينما و     ) جلب تماشاچيان(اقتصادي 
بـان  رساند و هم آثـار ادبـي را بـه مخاط   دلايلي از اين دست را بر شمرد، كه هم به سينما در جذب مخاطب ياري مي

هـاي  دلايلي مثل كمبود سوژه يا ترس از بيان داسـتان . دلايل مختلفي براي اقتباس وجود دارد«. كندفراوان معرفي مي
اما اقتباس يك فيلم از روي يك اثر ادبي شناخته شده اين امكان را . جديدي كه مخاطب را جذب نكند و ساير دلايل

كه ساختار و مضمون مشخصي دارد، اقدام به تهيه فيلمي كنـد كـه بـا    دهد كه بر اساس داستاني معين به فيلم ساز مي
ساز عمده تواند داراي استقلال و وحدت ساختماني بيشتر و بهتري بوده و فيلمي ادبي خود قطعاً  ميتوجه به پشتوانه

هـا و  ويژگـي  تلاش خود را نه در جهت انتخاب سوژه بلكه درجهت بيان داستان از زبان ادبي به زبـان سـينمايي كـه   
اهميت اقتبـاس در سـينما آن جـا معلـوم      )36: 1368خيري، ( ».كندآهنگ بياني مخصوص به خود را دارد، مصروف مي

هـاي سـينما و   شـود درصـد بـالايي از فـيلم    هاي اقتباسي جهان، مشخص مـي شود كه با نگاهي گذرا به آمار فيلممي
انـد عـلاوه بـر    اين آثـار توانسـته  . دهندا آثار اقتباسي تشكيل ميهاي پرمخاطب و طولاني رتلويزيون به علاوه سريال

هـاي متفـاوت   هـاي مختلـف از جشـنواره   توجه عامه، نظر منتقدان را نيز برانگيخته و جوايز بسياري را در طول سال
، بـه  هاي مختلـف جهـان  ي ادبي نويسندگان بزرگ ملتكسب كنند، كه اين امر افزون بر كاركرد معرفي آثار برجسته

درصد كـل   85. ي جايزه اسكار اقتباس هستندهاي برندهاكثر فيلم«. سازان با اقتباس از آثار ادبي آنان استدست فيلم
درصـد از برنـدگان    70هـاي تلويزيـون اقتباسـي هسـتند و     درصد از كل فيلم 45. اندي اسكار اقتباسهاي برندهفيلم

  )6: 1380سينگر، (» .اندانتخاب شدهها از بين اين فيلم  (EMI)ي اميجايزه

  اقتباس در ايران
ي مردم پيدا كرد، تدريج جاي خود را در ميان عامهبه) سينما(ي جديد در سينماي ايران نيز از زماني كه اين پديده

                                                            
١- Bresson 
٢- James Watkins 
٣- Susan Hill 
٤- Long Day's Journey Into Night  
٥- Sidney Lumet 
٦- Eugene O'Neill 
٧- Who's Afraid of Virginia Woolf? 
٨- Mike Nichols 
٩- Edward Albee 
١٠- Laurence Olivier 
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سازان قرار ي فيلمهاي ادبي مورد استفادهبه بعد، دستمايه 1313هايي از سال اقتباس از آثار ادبي مطرح شد و در فيلم
رگ سينماي ايران تا قبل از سـال  زمشكل بها در سطحي ظاهري باقي ماند، و بايد گفت گرفت؛ اما بيشتر اين اقتباس

  بياني متمايز و نـاب بـراي انتقـال مفـاهيم جـدي، چـه در        يعدم وجود يك شيوه ،و پيروزي انقلاب اسلامي 1358
از قالب  ،سينماي معروف به فيلمفارسي. بود ،احث شاعرانه و عرفانيمب ياجتماعي و داستاني و چه در حيطه يزمينه

ترين خصيصه مهم ، وجستويژه هاليوود سود مياي سينماي كشورهاي هند، تركيه، مصر و بهبياني ملودارم و حادثه
، آشنايي كامل هاي ساختاري و گاه محتوايينويس خوب اين بود كه با تكنيك آداپتاسيون و اقتباسبراي يك فيلمنامه

كردند و در همان از صافي ذهنيت خلاق راوي و واقعيات بديهي اجتماعي عبور نمي ،هااين گونه اقتباس. داشته باشد
مـانع آن   ،سازيهاي اقتصادي و پسند روز در كار فيلمدر واقع بستگي به جنبه. ماندندحد تقليدهاي تكنيكي باقي مي

تقليـد از سـينماي   در ايـن دوران   .دشـكل بگيـر  پردازي غربي فرم سنتي داستان از تجربيات بياني تازه و فارغ شد كه
را از رمـان  » توصيف وقـايع «اي را از تئاتر و سازي اسطورههاي متكي بر درامكه خود فرمول -ويژه هاليوودبه ،بيگانه

 ييك شكل بياني موفق مورد استفادهبه عنوان نمادي از  -گذار سينماي داستاني و مصرفي بودبه ارث برده بود و پايه
در ايـن   .و تأثيراتي مخربّ بر آن گذاشـت  گرفت قرار ي مختلف، از جمله سينماي ايرانشورهاكفرهنگي سينماهاي 

نظـر   هـا مـد  ها و برداشتبرداري شده، ديگر شكلي از خلاقيت و نوانديشي در اقتباسنوع سينماي به اصطلاح گرته
از طريـق گفتگوهـاي    ،توصيف واقعه در سينماي داسـتاني مـا   1357تا  1309هاي بين الدر طول س .گرفتقرار نمي

. مـردم بـود   يههاي روزمرشعاري و خارج از جريان محاوره اغلباين گفتگوها  ، كهشدپيشنهادي نويسنده انجام مي
از نظام طبيعـي   ،گوي روايتدر واقع ال. شدگرفته مي انبوه حوادث نيز يكي پس از ديگري براي ايجاد هيجان به كار

تـرين مشـكل سـينماي ايـران در     مهـم در ايـن دوره  . كردوابط عادي مردم تبعيت نمياز جريان ر د ووبجهان بيرون 
هاي نگرش فلسفي شرقي در ارتباط بود و روايت بود كه نه با سرچشمه» گيريآسان«و » نگريسطحي«اول،  يدرجه

در شناسـي تـاريخي   درخشاني از نظر اسـطوره  ين كه گذشتهآبا  .فرهنگ غرب نه با ساختارهاي پولادين روايت در
آن كه ، بيندغربي شد يكننده مقهور و مجذوب روايات سرگرمايران وجود داشت، اما فيلمسازان و تماشاگران ايران 

نيز به همان سرنوشت  جالب اينجاست كه نقد فيلم .ندآي صدد درك عقلاني و ساختاري اين روايات بر چون آنان در
 ـفراموشي  دچارو طبعاً متفرعات آن نيز  ،زيرا اصل هنر جدي گرفته نشد ؛نامه مصرفي دچار شدفيلم بـا ايـن    .دگردي

ي او بـا پشـتوانه  . ي سينماي ايران به اقتباس ادبـي رو آورد نخستين كسي بود، كه در عرصهعبدالحسين سپنتا وصف 
فيلم فردوسي را  1313سپنتا در سال . ي كهن ايران استفاده كندش كرد تا از گنجينهشناخت ادبيات داستاني ايران، تلا

سـراي تـوس و   اين فيلم برداشتي از زنـدگي شـاعر حماسـه   . كه اولين كار مستقل او در مقام كارگردان بود، تهيه كرد
، ليلي و )1313(، شيرين و فرهاد سازهاي همين فيلمسومين و چهارمين فيلم. اي از داستان شاهنامه بودبازسازي گوشه

. دادنـد هايي از آثار منظوم و منثور كهن بود كه شرح حالات عـاطفي و عاشـقانه را نشـان مـي    اقتباس )1315(مجنون 
سـازان قـرار   ي فيلمهايي از نويسندگان كهن مورد استفادههاي بعد هم داستانعلاوه بر اين، در سال )21: 1368مرادي، (

 40هاي محمد افغاني و غلامحسين ساعدي در دههكه به آثار نويسندگان معاصر، مثل هدايت و عليگرفت؛ ضمن اين
هـاي ايرانـي   هاي سينمايي پرداخته شد و حتي از برخي آثار ادبي غـرب نيـز در سـاخت فـيلم    در ساختن فيلم 50و 

  :هايي ماننداستفاده گرديد؛ فيلم
 يك روز از زندگي شاه عباس يتباس از نمايشنامه، اق1330معزالدين فكري، ( هاي طلاييخواب( 

  ابوالقاسم جنتي عطائي ي، اقتباس از يك داستان فرانسوي به ترجمه1331سرژ آزاريان، (گلنسا( 

  ندره مورواآ، اقتباس از داستاني به قلم 1332منصور مبيني، (اشتباه( 

 اقتباس از داستاني از حسينقلي مستعان1332مهدي گرامي، ( گناهكار ،( 

 اقتباس از رمان مادام كامليا1332مهدي رئيس فيروز، ( لغزش ،( 

  اقتباس از داستاني از ژرژ ليچنسكي1334مجيد محسني، (خواب و خيال ،( 
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  مئو و ژوليتو، اقتباس از ر1334احمد فهمي، (غروب عشق( 
 سويل جعفر جبارلي ي، اقتباس از نمايشنامه1335د، االله زاهءعطا( مادر ةبوس( 

  اقتباس از زندگي پس از مرگ از ماري كوريللي1336االله زاهد، ءعطا(بازگشت به زندگي ،( 

 ردگان به قلم داستايفسكيز، اقتباس از رمان آ1338ابراهيم باقري، (شمال  ةافسان(  
ي روند انجام اقتباس از ادبيات توانند نشان دهندهاقتباسي، ميهاي مختلف ها و شماري ديگر از فيلمبا اين كه اين

ها حتي آنهـايي كـه بـر اسـاس متـون ادب      آن سال يهاي اقتباس شدهفيلمنامهاين غالب در سينماي ايران باشند، اما 
تقليـد صـرف از   ، يا انددهراند، اصول صحيح اقتباس را رعايت نكهاي عاميانه و فولكلور ساخته شدهفارسي و افسانه

 ديگـر،  ، دو فيلم اقتباسي)1335 ،محمد نوربخشعلي(به جز فيلم ليلي و مجنون . هاي شخصي هستندخارج و يا برداشت
در ) منـوچهر زمـاني  (و بيژن و منيژه  1336در سال ) دكتر شاهرخ رفيع(و رستم و سهراب ) علي كسمائي(يعني يعقوب ليث 

تصويري نادرست از اثر حماسي فردوسي، حكيم نظـامي و ديگـران    اغلبها ولي اين فيلم ؛ساخته شدند 1337سال 
در ايـن   .تر با نواقص فني زيادي ارائه شـدند ارائه دادند و در مقايسه با آثار قبلي، با وجود تكنيك و امكانات پيشرفته

شد تـا اشـكال   مان تغذيه مي، بيشتر از ادبيات داستاني و رايرانيدر حقيقت الگوهاي روايتي براي سينماگران دوران، 
هـاي غربـي   هاي توصيفي فـيلم اين به دليل شكل گرفتن و پرورش روش ، وهاي كهنمانند شعر و افسانه ،ادبي ديگر
در هنرمندان ادبيات فارسـي   فاخرنويسان با بيان فيلمنامه يشد رابطهكه باعث مي ،بود ايرانيهاي داستاني در فيلمنامه

گـرا و متكـي بـر    از آثار ادبي معطوف به ادبيات واقع ،هاي سينماييبيشتر اقتباس. ور قطع شودبه مر كلاسيكادبيات 
 هاي نمـادين و غيـر  هاي قصهبه جز چند مورد خاص كه در زمينهو  ترسيم مناسبات اجتماعي و عيني روزمره بودند

هـاي  ا و هژير داريـوش از نوشـته  آرهاي فرمانمتعارف صورت گرفت، مانند شازده احتجاب و ملكوت كه از اقتباس
، اقتباس ارزشمند و درخور توجهي از ادبيـات كلاسـيك ايـران صـورت     شدندميبهرام صادقي محسوب و گلشيري 
اجتمـاعي روي آوردنـد و توجـه بـه      ةبه ترسيم روابط ناعادلاندر آثار خود  معاصرنويسندگان  ،ن زمانايدر  .نگرفت
  .كنندگان از اين آثار اهميت داشتبراي نويسندگان و به تبع آن اقتباسبود، كه هاي عيني روايت زمينه

در . در واقع دوران توليد نوارهاي تجاري مبتذل و تقليدي بـود  ،دوران سينماي فيلمفارسيي محدود، به جز موارد
 ةهاي تقريبـاً كلي ـ دانست، فيلمنامهسازي ميسينماي غرب كه ادبيات را به عنوان پايه و اساس كار فيلم ،همين احوال

. ارائـه داد ي دور و چه آثار نويسندگان معاصر، چه از آثار گذشتهآثار خود را با اقتباس از داستان كوتاه، شعر و رمان 
هـاي  هـا و داسـتان  و صـرفاً از روي رمـان  ) 1327تـا   1316( 1948تا  1937هاي در زير بخشي از آن چه تنها بين سال

  : گيردقرار مياشاره مورد به فيلم برگردانده شده است، ) وپاآمريكا و ار(غرب معروف در 
  اقتباس از اثر پرل باك1937سيدني فرانكلين، : كارگردان(خاك خوب ،( 

  مارك تواين1937ويليام كيتلي، (شاهزاده و گدا ،( 

  مارك تواين1938نورمن تاروگ، (ماجراهاي تام ساير ،( 

 ارگارت ميچل، م1939ويكتور فيلمينگ ، (باد رفته  بر( 

 جان اشتاين بك1940جان فورد، (خشم  يهاخوشه ،( 

  رابرت لوئيس استيونسون1941ويكتور فلمينگ، (دكتر جكيل و مستر هايد ،( 

  دشيل همت1941جان هيوستن، (شاهين مالت ،( 

 ارنست همينگوي1943سام وود، (آيند ها براي كه به صدا در ميزنگ ،( 

  ارنست همينگوي1944هاكس، هاوارد (داشتن و نداشتن ،( 

  چارلز ديكنز1946رونالدنيم، (آرزوهاي بزرگ ،( 

  چارلز ديكنز1948ديويد لين، (اليور توئيست ،( 

  الكساندر دوما1948جورج سيدني، (سه تفنگدار ،( 
 ليام شكسپيري، و1948لاورنس اوليوير، ( هملت(  
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 دقيـق شـدن در  به جـاي   آثار ادبي بزرگ و بي نظير خود، اعتنايي بهسازان ايراني با بياين در حالي است كه فيلم
به تقليد  برداري مناسبي براي سينما در آن مهيا بود،ي بهرهزمينهجايگاه خود و مسائل تاريخ و ادبيات كهن و غني كه 

واقعي فيلمنامـه   اهميتدر اين دوران، هرگز به تهيه كنندگان ايراني . تندناشيانه از آثار تجاري و مبتذل وارداتي پرداخ
و تقريباً هيچ كس در  ددانستنبراي نوشتن فيلمنامه مي مرجعي بدون خطاها كم و بيش خود را كارگردانپي نبردند و 

ابيت و نـدرت از جـذّ  ها نيز بهداستان. توجه نداشت ،فني و تخصصي يسينماي ايران به فيلمنامه به عنوان يك مسئله
از  برگرفتـه  ،هاي توليد شـده هاي فيلمو با توجه به اين كه از نخستين روزها، داستان ،ندبود استحكام كافي برخوردار

هاي ترجمه هايي از داستانها برداشتاصلي بيشتر فيلمنامه يآثار وارداتي عربي، هندي و تركي بود و يا حداكثر مايه
هاي ادبيات كلاسيك ايران يا قصه يگنجينهكنندگان از اين سؤال مطرح بوده كه چرا تهيه مجلات بود، هميشه يشده

فارسـي بـا    كنند؟ گروهي بر اين عقيده بودند كـه ادبيـات  هاي نويسندگان معاصر كمتر استفاده ميعاميانه و يا داستان
هاي موجـود در ايـن آثـار    بيان خاص و بعضاً عرفاني خود، غالباً با روشي سمبليك بيان شده، و حوادث و شخصيت

. ي ايراني ايـن دوران هسـتند  ي جامعهپنداري و عموماً دور از واقعيات روزمرهبل باور، غير قابل همذاتاغلب غير قا
... پسند عاشقانه مانند خسرو و شيرين، ليلي و مجنـون و  هاي عامههايي با تمحتي داستانو  مثنوي، عطارهاي داستان

نهـا را دوبـاره   آات سينمايي قرار گيرند، بايـد فـرد ديگـري    توليد ةبراي سينما جذاب نيستند و اگر قرار باشد دستماي
  .تا براي سينما جذاب شوند ،دنمايتبديل به فيلمنامه  ،نويسي كرده

هايي را در روند اقتباس از آثار ادبي كلاسيك براي توان با تأملي در برخي از اين دست دلايل، كاستيبا اين كه مي
ي اين گروه از منتقدان، اين ضعف را نه از آثـار بـي نظيـر    گفت بر خلاف گفته سينماي ايران در نظر گرفت، اما بايد

مثل رجـوع   -اند با به روز كردن اين آثار و يافتن فرم بياني مناسب آنهاادبي كه بايد از هنرمنداني دانست كه نتوانسته
هـاي جديـد بيـاني و تمركـز بـر      شيوهو استفاده از ) آزاد، وفادارانه و لفظ به لفظ(هاي اقتباس به انواع مختلف روش

  . اندانگشت اتهام را به سوي ادبيات گرفته -استفاده از ابزار تكنيكي جديد در سينما
متأثر كرده و بـه فكـر فـرو    ها انسان را ها ميليونقرن به طور خلاصه بايد گفت، ادبيات كلاسيك ايران كه در طول

هـاي كلاسـيك و اشـعار شـاعراني     و نوشـته  هيگاه والاي خود را نيافتدر سينماي ايران هرگز جا برده و متحول كرده،
، عاشـقانه و  اياسـطوره  ،حماسـي  -براي ساخته شدن فيلم هـاي تـاريخي   ...، نظامي، مولوي، سنايي ومانند فردوسي

اهي سـطحي،  ها و آثار نيز استفاده شـده، نگ ـ عارفانه و ديگر مضامين، مورد توجه قرار نگرفته و يا اگر از اين داستان
مثلاً در مورد رستم و سهراب صرفاً خط اصلي قصـه كشـته    غير اصيل و دور از واقعيات و تمايلات متن بوده است؛

پسـند وصـال و   هـاي عاشـقانه، وجـه عامـه    از داسـتان  ه و يـا در اقتبـاس  شدن سهراب به دست رستم دنبال مي شـد 
   .فته استگرورزي سطحي قهرمانان داستان مورد توجه قرار مي عشق

اما در سينماي پس از انقلاب، وضعيت اقتباس از آثار ادبي كلاسيك چگونه بوده است؟ در پاسخ به اين سـؤال و  
رسـد رونـد اقتبـاس از آثـار ادبـي      ي پس از انقلاب نيز بايد گفت، كه به نظر نميي سينمايي سه دههبا مرور كارنامه

اي كه فيلمسازان و هنرمندانه صرف نظر از رويكردهاي عالمانه. باشدكلاسيك تفاوت چندان معناداري را تجربه كرده 
و بسـياري ديگـر   ) ي هوشنگ مرادي كرمانيهاي مجيد نوشتهدر اقتباس از قصه(اي مانند كيومرث پوراحمد برجسته

مهم و ستودني است،  اند، كه البته در جاي خود بسيارهاي ادبي انجام دادهي اقتباساز فيلمسازان بنام ايراني در عرصه
 اي را تجربـه كـرده  العـاده اما بايد گفت كه تمركز اين فيلمسازان نيز با اين كه از نظر ساخت و محتوا، پيشرفت فـوق 

شـود، در  ها مـي اي نيز به متون كلاسيك در اين فيلماست، همچنان بر ادبيات و نويسندگان معاصر است و اگر اشاره
چنـان كـه   . ي معاصر در كتاب خود به آن توجه كرده استمختصري است كه نويسندههاي حد همان اشاره و دلالت

هـايي  ي عليرضا رئيسيان، همان اشـارت ساخته» سالگي 40«اقتباس از داستان پادشاه و كنيزك مثنوي مولوي در فيلم 
ثر خود بدان توجه كـرده،  در ا -رماني كه فيلم از آن اقتباس شده است -ي اين رماناست كه ناهيد طباطبايي نويسنده

  . كه استقلال واقعي و هويت اصيل متن كلاسيك را ندارد
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ي اقتباس در سينماي ايران از ابتداي ظهور سينما همـراه بـا سـاير    شود كه اگرچه مسألهبا اين توصيفات معلوم مي
به ادبيات كلاسيك منجر  نقاط جهان وجود داشته است، اما اين نگاه هرگز به تشكيل ركني اساسي و مهم براي توجه

نشده و آثار در خوري بر مبناي ادبيات كلاسيك ايران در سينماي كشور بازآفريني نشده است؛ بنابراين و با توجه بـه  
نمايد، تا عـلاوه  هاي نمايشي دارند، لازم و ضروري ميوجود اين ادبيات سترگ و غني، پرداختن به آثاري كه ويژگي

ي سينمايي به وجود آيد كه در سطح گسترده و با  مخاطب فراوان، آثار ارزشمندي در حوزه بر امكان معرفي اين آثار
حال با توجـه بـه فراوانـي آثـار ادبـي ارزشـمند در       . هنر را بيش از پيش به وجود آورد –موجبات رشد اين صنعت 

ي هستند و قابليـت تصـويري   هاي نمايششود كه چه آثاري واجد ويژگيي ادبيات ايران، اين سؤال مطرح ميگنجينه
در واقع بايد گفت براي يافتن اثري در خور اقتباس بايد ازخود بپرسيم آيا داستان «. شدن را بيش از ديگر آثار دارند؟

هايي براي پيش برد داستان همراه با حوادث و در جهت مورد نظر فيلمي ماندگار را حاصل خواهدكرد؟ آيا شخصيت
توان آن را به بيان سينمايي قابل فهم كرد و سـرانجام آيـا سـبكي    يه مناسبي وجود دارد و ميماوجود دارند؟ آيا درون

ها بايد گفـت،  در پاسخ به اين دست سؤال. )220: 1380سينگر، ( »ي اين متن به صورت نمايشي وجود دارد؟براي ارائه
هـاي معـين و مشخصـي    د بر مبناي شاخصهاست، كه البته بايآثار زيادي در ادبيات كلاسيك ايران واجد اين ويژگي

هـاي ادبـي فـراهم    ي استفاده از آنها در اقتبـاس بندي دقيق و حساب شده مورد توجه قرار گرفته، زمينهدر يك دسته
  .گردد

  ها و عناصر نمايشي در متونشاخص
بايد . شودكار برده مي هاي درام و نمايش، همچنين دراماتيك و نمايشي در يك بستر معنايي بهامروزه معمولاً واژه

ي  شود، كه مربوط به تĤتر بـوده يـا منشـا آن از تـĤتر باشـد؛ امـا واژه      توجه كرد كه دراماتيك به هر چيزي اطلاق مي
هاي صحنه، شود، اعم از انواع نمايشاي دارد و بر بسياري از چيزهايي كه به تماشا گذاشته مينمايش مفهوم گسترده

شايد بتوان منظـور از نمـايش را   . گردداطلاق مي... سياسي تا مراسم مذهبي و  -هاي نظامي هاي خياباني، رژهنمايش
ي بيـان ممكـن بـراي تبيـين     تـرين وسـيله  نمايش اقتصـادي « : در يك تعريف كلي و نسبتاً جامع اين چنين بيان كرد

» .ها استو روابط متقابل انسانهاي مناسبات هاي نهاني، و موشكافيها و يا حس آميزيهاي ناسنجيدني، تنش حالت
توانند يك متن و اثر ادبـي را بـه   چه عناصري مي: شود كهحال با اين تعريف، اين سؤال مطرح مي. )16: 1361اسلين، (

هايي باشد، تـا  هاي نمايشي تبديل كنند؟ يا به بيان ديگر يك متن بايد داراي چه خصوصيات و ويژگيمتني با ويژگي
توان به برخي از عناصـر  ميدر پاسخ به اين دست سؤالات،  ؟هاي نمايشي به حساب آوردبا قابليت بتوان آن را متني

تواند در كنار ساير عناصر در يك اثر، نقش مهمي در نمايشـي شـدن مـتن    زير اشاره كرد كه وجود هريك از آنها مي
  .ايفا كنند

  و روايت محور نمود داستاني -1
اند؛ چرا كه در واقع بسـياري از آثـار نمايشـي بـر     اصر نمايشي، همان عناصر داستانيابتدا بايد گفت بسياري از عن

ميرصـادقي،  (» .ي انواع ادبي خلاقه است، چه روايتي، چـه نمايشـي  داستان، اساس همه«. گيرندي داستان شكل ميپايه
هايي است كه در انتخاب يك اثـر   ادبي از مهمترين ويژگي يداستاني بودن اثرو به اين ترتيب بايد گفت،  )31:  1385

در متنـي كـه روايتـي سـر راسـت و خـط داسـتاني        . گيـرد ي نمايشي مورد توجه قرار مي براي تبديل شدن به نسخه
ي  رود، هـم در نسـخه  تر و بهتر پيش ميو تصويرسازي، ساده نمايشي كردنمشخصي وجود داشته باشد، هم مراحل 

  . را به خود جلب مي كند ي بيشترتوجه مخاطبانهاي داستاني، تصويري به دليل جذابيت
  شخصيت پردازي نمايشي -2

هاي نمايشي اثر تاثيرگذار باشد؛ تواند بر جنبهاست، كه مياصلي عناصر  پردازي دقيق و چند بعدي يكيشخصيت
بطـش بـا   هاي شخصيتي و رفتاري در يك اثر، در عين رواي ويژگيضدقهرمان، با همه –كه حضور يك قهرمانچنان
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هـاي او يـا   برد و روابـط و كشـمكش يـا جـدال    هاي دراماتيك يك اثر را بالا ميهاي داستان، ظرفيتساير شخصيت
قـانون كشـمكش چيـزي    « دهد؛ها، زيربناي ماجراها و حوادث را تشكيل ميها و گروهطرفدارانش با ساير شخصيت

تواند با پرداخت دقيـق  و مي )141:  1385كي، مك(» .استفراتر از يك اصل زيباشناختي و در واقع روح و جان داستان 
  . هاي قابل تصور و باورپذير را براي مخاطب خلق كندو حساب شده، شخصيت

  گفتگوهاي نمايشي -3
اي كه اگر با دقت و به جا به كـار  گونههاي نمايشي اثر مطرح شود؛ بهتواند به عنوان يكي از جنبهگفتگوها نيز مي

توانـد باعـث القـاي فضاسـازي، نمـايش      مـي  -كنـد اين كه احساس شود حرف نويسنده را بـازگو مـي  بدون  -رود 
گفتگـو  ...  گفتگو بخش مهمي براي پرداخت و تجسم شخصيت است«. گردد... ها و باور پذير شدن آنها وشخصيت

  )41:  1385نوبل، (» .بخشدبه او بعد و جوهر فرديت مي. دهدبه شخصيت جان مي
  فات دقيقتوصي -4

هايي اسـت كـه   هاي فيزيكي، يكي ديگر از ويژگيات دقيق و موشكافانه از فضا، مكان، اشخاص و موقعيتتوصيف
چنانچه اين عناصر در داستان به شكل منطقي و متوازن با هـم تركيـب شـوند،    . بردهاي تصويري متن را بالا ميجنبه

  . برندن را بالا ميهاي نمايشي آفضاي كلي اثر را تصويري كرده، قابليت
 هاي جذاب و تصويريمايهدرون -5

ي  درون مايه، تم و يا فكر مسلط بر هر اثر، از يك سو نشان دهنـده . سينما نيز مانند ادبيات نياز به درون مايه دارد
اثـري  شود؛ بنابراين هـر   ي نوع پيامي است كه به مخاطب منتقل مي طرز فكر نويسنده و از سوي ديگر نمايش دهنده

. ي نمايشي باشد ي بهتري براي تبديل شدن به نسخه تواند گزينه تر باشد، مي تر و متنوعهاي قوي كه داراي درون مايه
اي قوي دارند اما درون مايه در خدمت داستان است و بعـدي   هاي خوب درون مايه هاي بزرگ نيز مانند داستان فيلم«

  )27:1380سينگر، ( ».به ابعاد داستان مي افزايد
 تعليق -6

حالت تعليق كيفيتي است كه نويسنده براي وقايعي كه در شـرف تكـوين اسـت، در داسـتان خـود مـي آفرينـد و        
ميرصـادقي،  (. انگيـزد ي داستان كرده و هيجان و التهـاب را در او بـر مـي   خواننده را مشتاق و كنجكاو به پيگيري ادامه

آيد كه هماهنگ با ريتم و ضـرباهنگ  ايشي ماجراها طوري پيش ميبا اين وصف بايد گفت در متون نم) 76-75: 1385
سريع روايت، مخاطب از همان ابتداي داستان با قهرمان اصلي كه ماجراها و حـوادث بيشـتر حـول و حـوش او رخ     

  . شودي ماجرا تا پايان ميدهد، همذات پنداري كرده و مايل به پيگيري ادامهمي
 هاي تصوير ساز كشمكش -7

ها با بسط انواع كشمكش... ) فيلم، سريال و (گيرد و نمايش از هر نوع ل ميهاي درام بر اساس كشمكش شكپايه
تواند دروني و آرام  رمان مي. آيد درام از كشمكش به وجود مي. كشمكش، اساس درام است« .روددر داستان پيش مي

ا درام نيـاز       شعر مي. باشد  ».بـه اصـطكاك، چفـت و بسـت و درگيـري دارد     تواند خوش عبـارت و بـديع باشـد؛ امـ
  )195:1383سينگر،(

كـه   فارسـي ادبيات كلاسيك از  برگزيدهها را در آثار هاي اين ويژگي توان نمونهحال با توجه به آنچه بيان شد، مي
 يهاي تصويري اين متون را براي اقتباس سـينمايي و تبـديل شـدن بـه نسـخه     قابليت كم هم نيستند، جستجو كرده،
بنـدي ژانـري، رسـيدن بـه نتيجـة      توان با يك طبقـه اما براي پيشبرد بهتر اين مسير مي .نمايشي مورد بررسي قرار داد

تـري دسـت   هاي ادبي متناسب با ژانرهاي سينمايي، بـه نتـايج كـابردي   تر كرده و با دسته بندي گونهمطلوب را آسان
   .يافت
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  هاي سينمايي گونهادبي با ) ژانرهاي(هاي انواع و گونه ارتباط
هـاي  توان با برقراري نوعي ارتبـاط ميـان گونـه   بندي دقيق و حساب شده، ميرسد براي انجام يك طبقهبه نظر مي

هاي سينمايي و توجه به اهميت مختلفـي كـه هـر كـدام از     اصلي و فرعي ادبيات كلاسيك فارسي با گونه) ژانرهاي(
بنـدي وجـوه نمايشـي در ادبيـات     د، به نوعي دقيق از تشـخيص و دسـته  عناصر نمايشي در هر يك از اين ژانرها دار

هاي كاربردي بيشتري در روند شناسايي، اقتباس و نهايتاً تبديل يك متن ادبـي  كلاسيك فارسي دست يافت، كه زمينه
ي هر گونـه  شود مرزهاي مشتركبايد تلاش بندي در اين طبقه. داشته باشد) سينمايي و تلوزيوني(به يك اثر نمايشي 

ادبي با نوع سينمايي مرتبط با آن مشخص شده، قدرت و كاركرد هر يك از عناصر نمايشـي مـتن در آن مـرز مـورد     
ي عمل و عكس العمل و حركات بيرونـي در  هايي كه زمينهتوجه قرار گيرد؛ مثلاً در نوع ادب حماسي، آثار و نوشته
توانـد بـه عنـوان آثـاري     ليق بيشتري در آن وجود دارد، مـي آنها قوي و همسو با ذات حماسه است و كشمكش و تع

ي تاريخي و حماسي كاركرد واقعي يافته، در تشخيص وجـوه نمايشـي   هاي گونهبندي شود كه در ساخت فيلمدسته
  .  آنها، بر اين دست خصايص تأكيد شود

هاي و زير گونه -غنايي و عرفانيحماسي، تعليمي،  -توان با در نظر گرفتن چهار نوع ادبي اصليبر اين اساس مي
هاي عاشـقانه،  هاي اخلاقي و تعليمي، منظومههاي ملي، حكايتهاي مذهبي، حماسهادبي هريك از آنها مانند حماسه

هـاي هـر كـدام بـا انـواع      يابي براي هر يك از آنها در سينما و تطـابق كلـي ويژگـي   و معادل... هاي تمثيلي و داستان
هاي سياسي و تاريخي، عاشقانه، فانتزي، تراژدي، جنگي و تخيلي، ملودرام -عم از تخيلي، علمي ژانرهاي سينمايي، ا

هاي نمايشي هر متن، با توجه به بسامد كلي عناصري ژانري، هر اثر ادبـي را بـراي ژانـر    ، ضمن بر شمردن قابليت...
  .شدن به يك متن نمايشي قرار داد ايي متناسب با آن طبقه بندي كرد و در نهايت آن را در مسير تبديلسينم

  :گيرينتيجه
شود اين است كه عمومـاً و يـا بـه بيـان     آنچه از بازكاوي تاريخچة روند اقتباس ادبي در سينماي ايران حاصل مي

هاي ادبي در ايران، هرگز موفقيت و شهرت فيلم به پاي متن ادبي نرسيده و تر در اكثر قريب به اتفاق اقتباسجسورانه
اي در اين ميان عده. بسياري مواقع، اقتباس انجام شده و فيلم ساخته شده در سطحي بسيار نازل شكل گرفته استدر 

دانند و حاضر به پذيرش ضعف فهم ادبي و عدم شناخت كافي بسياري از فيلمسازان ايران بـه  ضعف را از ادبيات مي
البته واقعيـت چيـزي غيـر از ايـن اسـت و بـه نظـر         .اندنگر پيش از انقلاب نشدهخصوص فيلمسازان عموماً سطحي

هاي اقتباسي، شكلي تازه از رسد بايد براي به وجود آوردن روند تعامل دوسويه ميان ادبيات و سينما در قالب فيلم مي
  :تواند به شرح زير باشداقدامات مؤثر را پيش گرفت كه به نظر مؤلف برخي از اين اقدامات مي

ي درام، و شـده  كلاسيك به زبان امروز و بازكاوي متون بر اساس وجوه نمايشي و اركان پذيرفتهمعرفي آثار ادبي  .1
 .همينطور طبقه بندي ژانري متون ادبي براي استفاده در ژانرهاي متناسب در سينما

اي ه ـبراي از بـين بـردن محـدوديت    -مثلاً استفاده از روش برداشت آزاد -هاي مختلف اقتباسياستفاده از روش .2
 .ساختاري متون كلاسيك در پرداخت سينمايي

استفاده از اديبان و متن شناسان خبره براي بيان كامل ظرايف و ابعاد مختلف محتوايي متون ادبيـات كلاسـيك در    .3
 .هاي اقتباسيفيلمنامه

هـاي فنـي و تكنيكـي در    هاي متناسب براي از بين بـردن برخـي محـدويت   تخصيص زمان كافي و صرف بودجه .4
 .هاي فاخر از متون تاريخي و حماسي ادبيات كلاسيك فارسيت فيلمساخ

استفاده از تجربيات كشورهاي صاحب سينماي صنعتي و همينطور استفاده از فيلمنامه نويسـان مشـهور و بـزرگ     .5
 .ي اقتباس در سينماي جهانعرصه

  .         ات لازمهاي اوليه براي كسب تجربيهاي اقتباسي موفق و مشابه در قدمتقليد از نمونه .6
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